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  چكيده
پاية فارسي، بـا   هاي هم ختسازي حذف در سا در اين پژوهش، به بررسي چگونگي مفهوم  

، )Langacker, 2012, p. 585(از ديـد لنگكـر   . ايـم  رويكـرد دسـتور شـناختي پرداختـه    
ها يك عبارت، جمله نيـست، ولـي در قيـاس بـا               شود كه در آن     حذف به مواردي گفته مي    

هـاي    بـر مبنـاي پـژوهش     . يابـد   گونـه مـي     عبارت ديگري كه جملـه اسـت، تفـسيري جملـه          
 زبان انگليسي، انتظار بر آن بود كه دستور شناختي با كمك مفـاهيم متمـايز       گرفته در   انجام

براي آزمودن ايـن   . پاية فارسي برآيد    هاي هم   و ضد متمايز از عهدة تبيين حذف در ساخت        
 دادة داراي ســاخت همپايــه از دو روزنامــة پرشــمارگانِ شــرق و اعتمــاد  405امــر، تعــداد 

سـپس، بـا كمـك      . ها برگزيـديم    ف را از متن آن    هاي داراي حذ    آوري شده و ساخت     گرد
هـاي    ها نشان دادند كه حذف سـاخت        يافته. ها پرداختيم   ابزار نظري پژوهش، به بررسي آن     

هاي توجه و بر اساس مفاهيم متمـايز و ضـد متمـايز               همپايه در زبان فارسي به كمك پنجره      
ي ساخت موردنظر را تـشكيل  ها اي كه متمايز و ضدمتمايز، همپايه   تبيين است، به گونه     قابل
، حـذف     هاي همپايـه    بنابراين، بدون در نظر گرفتن كلاسيك بودن يا نبودن سازه         . دهند  مي

هاي همپايه در زبان فارسي بدون ايجاد چـالش بـراي نظريـه در چـارچوب دسـتور                    ساخت
  . شود شناختي تبيين مي
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 مقدمه. 1

مسئلة مورد بحث در اين پژوهش، حذف همپـايگي در زبـان فارسـي و چگـونگي بازنمـايي آن در                     
هـاي همپايـه هـستند، ولـي          هـا بـه نـوعي داراي سـاخت          همة زبان . قالب انگارة دستور شناختي است    

هاي همپايـة     تواند ساخت   حتي هر زبان مي   .  فراواني دارند  1گذر هاي زبان   هاي همپايه، تفاوت   ساخت
اي   ، ولـي در مجمـوع بـه شـيوه         ÷انـد   ديگر متفاوت   هايشان با يك    گوناگوني داشته باشد كه مشخصه    

از ديـدگاه شـناختي، همپـايگي    ). Haspelmath, 2007, p. 1(انـد   ديگـر مـرتبط   پيچيده بـه يـك  
هـاي بـسيار    همپـايگي از مبحـث  . شـوند   ذهني هستارهايي است كـه مـشابه انگاشـته مـي     ٢همجواري

هـاي   هـاي توصـيفي و نظـري بـسياري بـه همـراه دارد و ذاتـاً در نگـرش         اي است كه چـالش   پيچيده
سـاز اسـت     وسـختي هـستند، مـشكل       بنـدي سـفت    مراتبي و سازه   اي كه مبتني بر نظام سلسله       دستوري

)Langacker, 2012, p. 555 .(  تـوان گفـت ارائـة تعريفـي فراگيـر از همپـايگي و        بنـابراين مـي
  . است برانگيز بوده   همواره امري چالشهاي آن ويژگي

. ناپـذيري از همپـايگي دانـست، پديـدة حـذف اسـت       توان آن را بخش جـدايي     اي كه مي    مسئله
معتقد است كه برخي از مـوارد حـذف محـدود بـه     ) Haspelmath, 2007, p. 37-38(هسپلمث 
كنـد كـه در    اشاره ميهايي از حذف گروه اسمي و حذف فعل   او به نمونه  . هاي همپايه است    ساخت
  :اند هاي وابسته غير دستوري هاي همپايه كاملاً دستوري بوده، ولي در ساخت ساخت

  :(cooked)حذف فعل . 1
1. a) Robert cooked the first course, and Marie [ ] the dessert. 
    b) *Robert cooked the first course, while Marie [ ] the dessert. 

  :(Hollywood movies)گروه اسمي حذف . 2
2. a) Martin adores [ ], but Tom hates, Hollywood movies. 
    b) *Martin adores [ ], because Tom hates, Hollywood movies. 

  :توان يافت هاي مشابهي را در زبان فارسي هم مي چنين نمونه
و امـروز چـاپ     [ ] مطلـب را ديـروز تايـپ        [ ] (روز چـاپ    مطلب را ديروز تايپ كردم و ام      ) الف. 3            

 ).كردم

، امـروز   [ ]مطلبي را كـه ديـروز تايـپ         *[ ] (مطلبي را كه ديروز تايپ كردم، امروز چاپ         *)      ب
  ).چاپ كردم

اسـت، در نمونـة بـالا، بـا دو فعـل              برخلاف نمونة انگليسي كه حذف به صورت كامـل رخ داده          
 . است ها كه همكرد نام دارد، در همپايگي حذف شده فعلي آنروييم كه بخش  مركب روبه

                                                                                                                   
1 crosslinguistic 
2 juxtaposition 
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انگيزة نقشي حذف را جلوگيري از تكرار محتـواي  ) Haspelmath, 2007, p. 38(هسپلمث 
داند؛ ولـي بـه ايـن پرسـش كـه چـرا برخـي از فراينـدهاي حـذف           يكسان به دلايل اقتصاد زباني مي     

  .گنجاند را در پژوهش خود نميدهد و آن  منحصر به همپايگي هستند، پاسخي نمي
 وابـسته بـه     ي معنـا و دسـتور وجـود نـدارد و دسـتور بـه نـوع                اني م يقي مرز دق  يدر دستور شناخت  

 كـرد يبـر خـلاف رو  ). Evans & Green, 2006, p. 48( معنامند است ي و خود نظاميمعناشناس
 همچـون،  اگانـه جد ييهـا   اسـت و زبـان را در حـوزه        معتقـد  زبـان    1 بـودن  يا  صورتگرا كه به حـوزه    

 بـه  معتقـد  ي شـناخت يشناس ـ  زبـان د،ي ـآزما يم ـمـوارد مـشابه     و   ي معناشناس ، صرف، نحو  ،يشناس  واج
 وجـوه  همـة  زبان را با ي مختلف در زبان نبوده و در هر پژوهش   يها  هي و وجود لا   جداگانه يها  حوزه

 حاضـر در  شهي ـ و همي محـور اصـل   ، گفـت معنـا    تـوان  ي م ـ نيبنـابرا . گـذارد  ي م ـ شي آزما ةآن به بوت  
 ييهـا   مبنـا، بـا بـرش    ة بـه مثاب ـ   ني نمـاد  يها يگذار با در نظر گرفتن هم    .  زبان است  يمطالعات شناخت 

 يـة  زاونيچن ـ. نديب يها را در آن واحد با هم م  و اصطلاحاً حوزهها  هي لا ي كه تمام  مرويي  روبه يعمود
 و متفـاوت بـه دسـت    دي جدهاي  يافته تواند ي م ،ي در زبان فارس   يگي به موضوع همپا   ينگرش متفاوت 
  . باشدنيشي پي بر دستاوردهايدهد و مكمل
 چگونـه در دسـتور      ي در زبـان فارس ـ    يگي است كه حـذف در همپـا       ني مقاله ا  ني ا ي اصل پرسش

 يـة  همپايهـا   حذف در ساخت  ة دربار تر  شي كه پ  ييها  با توجه به پژوهش   . شود ي م يي بازنما يشناخت
 ي است كه دستور شـناخت     نياست، فرض بر ا    انجام گرفته  ي دستور شناخت  كردي و با رو   يسيزبان انگل 

. كنـد  ي م ـ يي بازنمـا  3زيمتمـا    و ضد   2زي متما مي به كمك مفاه   ي را در زبان فارس    يگيپاحذف در هم  
 و پـس از آن بـا        ميكن ـ ي پـژوهش م ـ   ي نظـر  ي به مبان  ي مختصر ة ابتدا اشار  ،هي فرض ني آزمودن ا  يبرا

 ةوي پـژوهش بـه ش ـ     ني ا يها  داده. ميده ي قرار م  ليد تحل  پژوهش را مور   يها   داده ه،يكمك ابزار نظر  
پـر   ة از دو روزنام ـ   ،يق ـي حق ييهـا    داده افتني ـ كه به منظور     بي ترت نياند، به ا     شده يآور  اسنادي گرد 
 را هي ـ همپايهـا   شـامل سـاخت  ة داد405هـا، تعـداد     آنة شـرق و اعتمـاد و سـتون سـرمقال       شمارگان

 لي ـاسـت، بـه تحل    حذف رخ دادهةديها پد  كه در آن ييها  داده ي و پس از جداساز    مياستخراج كرد 
 بهـره گرفتـه    ،ي زبـان فارس ـ   ي بوم شوري نگارنده، به عنوان گو    ي از شم زبان   زي ن يدر موارد . ميتپرداخ
  .است شده

  

  هاي همپايه پيشينة پژوهش ساخت. 2
چـارچوب  انـد، يـا در        هـاي همپايـه انجـام گرفتـه         هايي كه در زبان فارسي در زمينة سـاخت          پژوهش

                                                                                                                   
1 modularity 
2 differential 
3 anti-differential 
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هايي توصيفي هستند، و تعـداد انـدكي          اند يا منحصراً پژوهش     شناسي زايشي به موضوع پرداخته      زبان
تــوان گفــت بيــشتر بــا ديــدي نحــوي و   شــناختي دارنــد؛ بنــابراين مــي هــا نيــز رويكــردي رده از آن

يـز كمـابيش   در آثار غير ايرانـي ن . اند  گرايانه به موضوع نگريسته و معنا را كمتر دخيل كرده           صورت
  .وضع به همين ترتيب است

، )Gharib et al., 1987(، قريـب و همكـاران   )Natel-Khanlari, 1973(ناتـل خـانلري   
، همچنـين كـوئيرك و همكـاران    )Anvari & Ahmadi-Givi, 2011(انوري و احمدي گيـوي  

)Quirk et al., 1985(  سـوان ،)Swan, 1996 ( و آذر)Azar, 2002 (  اقـد  در آثـاري سـنتي و ف
هـاي همپايـه در زبـان فارسـي و انگليـسي              هايي از ساخت    شناختي مشخص، توصيف    چارچوب زبان 

  .اند ها پرداخته  زبانني ساخت در اني كاربرد اي چگونگزي تجوي حتاي فيو به توصاند  ارائه كرده
تـوان بـه       مـي  ،انـد   نگاشته شـده   ي خاص يدر چارچوب نظر   به ويژه    كهدر ميان آثار نوين ايراني      

  شــــعباني و همكــــاران  ، )Meshkat Al-Dini, 1987(الــــديني  هــــاي مــــشكوه پــــژوهش
)Sha'bani et al., 2010( راســــخ مهنــــد ،)Rasekh-Mahand, 2011 ( و شــــعباني  
)Sha'bani, 2013 (       در چــارچوب دســتور زايــشي، پــژوهش نغزگــوي كهــن و احمــدخاني
)Naghzgu-Kohan & Ahmadkhani, 2015(آبــــــادي  ، و قــــــادري نجــــــف  
)Ghaderi-najafabadi, 2016 (شناختي، و پـژوهش وحيـد    با رويكرد رده)Vahid, 2019 ( در

همچنــين در ميــان آثــار نــوين غيــر ايرانــي آثــار هــارتمن  . چــارچوب دســتور مــوازي اشــاره كــرد
)Hartmann, 2000 (  و ژانـگ)Zhang, 2009 (      در چـارچوب دسـتور زايـشي، و اثـر هـسپلمث
)Haspelmath, 2007 (دو پـــــژوهش لنگكـــــر . شـــــناختي هـــــستند  رويكـــــرد ردهداراي  
)Langacker, 2009; Langacker 2012 (   در چارچوب دستور شناختي و روي زبـان انگليـسي

از ميـان آثـار يادشـده،       . اسـت   ها در پژوهش حاضر بهره گرفته شـده         هاي آن   اند و از يافته     انجام شده 
  .اند پايگي پرداختهها به شكلي ويژه به موضوع حذف در هم برخي از پژوهش
هاي همپايـة   تبييني نقشي از حذف به قرينه در جمله) Rasekh-Mahand, 2011(راسخ مهند 

هـاي مختلـف زبـان فارسـي          وي ابتدا به بررسـي امكـان حـذف در جايگـاه           . است  فارسي ارائه كرده  
فاعـل و مفعـول     تـوان     است كه در اين زبان نمـي        هايي نشان داده    است و سپس، با ارائة نمونه       پرداخته

تـوان حـذف      ها را مي    هاي مركب به قرينه حذف كرد؛ ولي ساير سازه          صريح جملة اول را در جمله     
قاعـده    است كـه الگـوي حـذف بـه قرينـه بـي              شناختي، نشان داده    هاي رده   پس از آن با تحليل    . نمود

  .است مراتب دسترسي براي حذف به قرينه پيشنهاد داده نيست و يك سلسله
است كه بر اساس مطالعـات مربـوط بـه سـاختار ارتقـاي       كوشيده) Sha'bani, 2013( شعباني 
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هاي اصلي اين ساختار را در زبان فارسـي كـشف و توصـيف                ها، ويژگي    در ديگر زبان   1گره راست 
هـاي پـژوهش       ويژگي ارتقاي گـرده راسـت در زبـان فارسـي، در يافتـه              9او پس از برشمردن      .كند

تـوان اسـتدلال كـرد كـه در           هـا مـي     گيري از برخي از ايـن ويژگـي          بهره است كه با    خود، بيان كرده  
    .اشتقاق ارتقاي گره راست زبان فارسي فرايند حركت دخيل نيست

هـا را در چـارچوب    هاي همپاية آلماني و حـذف در آن  ساخت) Hartmann, 2000(هارتمن 
بر دو ساختار ارتقا گره راست و       او براي اين منظور      .است  شناسي زايشي مورد بررسي قرار داده       زبان
اسـت كـه حـذف در     هـارتمن در ايـن پـژوهش نـشان داده       . اسـت    در همپايگي متمركز شـده     2گسل

، نحـوي و معنـايي      4دهد و به وسيلة شـرايط زبرزنجيـري          رخ مي  (PF) 3همپايگي در صورت آوايي   
  .شود محدود مي

 از ديدگاه شناختي مـورد  در اثر ديگري حذف در همپايگي را) Langacker, 2012( لنگكر 
هاي توجـه    را به كمك مفهوم پنجره6سازي و فعال 5وي ابتدا انگارة دسترسي. است بررسي قرار داده 

كند و بر مبناي آن به بحث دربارة چگونگي تبيين حذف در همپايگي در دستور شناختي  معرفي مي 
  .پردازد مي

ــاهيان  ــل    ) Madarshahian, 2015( مادرش ــذف فع ــه ح ــز ب ــناختي   ني ــتور ش ــر دس از منظ
هـاي مـشابه و حـضور         هاي همپايه را به دليل فعال شـدن قالـب           است  و حذف فعل در جمله        پرداخته

هـا بـا    كند، به اين صورت كه توالي قالـب  مشابه توجيه مي ) هاي جاهاي خالي    پركننده(عناصر قالبي   
  .هاي مشترك تنها يك بار بيان شود پركننده

هـاي همپايـة فارسـي نيـز بـا            شده دربـارة سـاخت      هاي انجام   تر پژوهش در دستور زايشي، كه بيش    
اند، دربارة برخي مسائل مربوط به همپـايگي همچـون حـذف، يـا همـان                  همين رويكرد انجام گرفته   

بــراي نمونــه، شــعباني . شناســان زايــشي اتفــاق نظــر وجــود نــدارد ارتقــاي گــره راســت، ميــان زبــان
)Sha'bani, 2013, p. 152-153 (شناسـان در زمينـة سـازه بـودن      است كه در بين زبـان   كردهبيان

بـه گفتـة او از      . گيرند، اتفاق نظـر وجـود نـدارد         عناصري كه تحت تأثير ارتقاي گره راست قرار مي        
  ، ويليـــامز )Bresnan, 1974(، بــرزنن  )Postal, 1974(يــك ســو، افــرادي ماننــد، پــستال      

)Williams, 1990 ( و لارسن)Larson, 1990 (كنند كه ارتقـاي گـره راسـت فقـط بـر       ا ميادع
دهند، ولي از سـوي ديگـر، افـرادي همچـون ابـات       كند كه تشكيل يك سازه مي     عناصري عمل مي  

                                                                                                                   
1 right node raising 
2 gapping 
3 phonetic form 
4 prosodic 
5 access 
6 activation 
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)Abbott, 1976(  ــدر ــارتمن )Wilder, 1995(، وايلـ ــن )Hartmann, 2000(، هـ   ، دومـ
)Duman, 2003(  كلـوك ،)Kluck, 2007(  وينگـارد ،)Wyngaerd, 2007(  اينجـه ،)Ince, 

كننـد كـه ارتقـاي     در مخالفت با ديدگاه نخست استدلال مـي ) Alzaidi, 2010(و الزيدي ) 2009
اين بدان معناست كه ارتقـاي   . دهد  ها را نيز مورد هدف قرار مي        ها، ناسازه   گره راست افزون بر سازه    

 زايـشي  رسد كه رويكرد با اين اوصاف، به نظر مي  . كند  گره راست از شرط سازه بودن سرپيچي مي       
وسـخت     ثابـت و سـفت     1بنـدي   هاي جديدتر در زمينة همپايگي، با سازه        در مرور زمان و در پژوهش     

  .است خود به چالش برخورده
ها، همپايگي از دريچة  دستور شناختي، حداقل ماهيتاً           ها و چالش    ولي با وجود تمامي پيچيدگي    

هاي  يادي است و برگرفته از همگذاري   بندي متغير و غير بن      در دستور شناختي، سازه   . زا نيست   مشكل
، و رابطة نمـادين     4، قطب واجي  3اي است از قطب معنايي      هر همگذاري نمادين آميزه   .  است 2نمادين

دهنـد و ايـن       ميان اين دو دستور شناختي مدعي است كه واژگان و دستور يك پيوستار تشكيل مـي               
  ).Langacker, 2012, p. 555(كند  بستر متفاوتي را براي تحليل فراهم مي

  

 دستور شناختي. 3

توان   پس مي . هاي دستور جاي دارد     دستور بازنمايي نظام زباني بشر است كه در ذهن و نه در كتاب            
اي اسـت كـه دسـتاورد آن لزومـاً يـك پديـدة                هـاي زبـاني ويـژه       گفت دستور يـك زبـان، توانـايي       

يف لنگكر دسـتور آن جنبـه از        بر مبناي تعر  .  با حد و مرزي مشخص نيست      5شناختي خودايستا   روان
-Langacker, 1987, p. 56(نـد  ا  نهادينه شده6نظام شناختي بشر است كه در آن واحدهاي زباني

57.(  
واحد واجـي  ) 1: تواند زبان را توصيف كند دستور شناختي فقط با در نظر گرفتن سه عنصر، مي      

هـا تـلاش      و هنگـام توليـد آن     بـريم      كه هـرروزه بـه كـار مـي         7هاي زباني   عبارتكه مشتمل است بر     
 كـه عبـارت اسـت از    واحد معنايي) 2؛ )Langacker, 1987, pp. 57-58(كنيم  خودآگاهي نمي

شـدنش    سـاخته  ي زبان بدون توجه بـه چگـونگ       كي شوراني كه گو  شده  نهي و نهاد  ي قرارداد يمفهوم
اين ة هدفمند ميان واحد نمادين كه رابط) 3؛ و )Langacker, 1987, p. 58 (برند ي را به كار منآ

 ي آن را تداع   يازا   مابه يي واحد معنا  ،ي واحد واج  دني كه بتوان با شن    شود ي برقرار م  ي زمان دو بوده و  
                                                                                                                   
1 constituency 
2 symbolic assemblies 
3 semantic pole 
4 phonological pole 
5 autonomous 
6 Linguistic units 
7 linguistic expressions 
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  ).Langacker, 1987, p. 58 (عكسركرد و ب
ــاده ــر س ــاد  نيت ــد نم ــوع واح ــت ني ن ــواژ اس ــر ). Langacker, 1987, p. 58 ( تك لنگك

)Langacker, 2013, p. 15 (است كه در آن  راي واحد نمادين ساده ارائه كردهتصوير زير را بS 
  . نمايانگر واحد نمادين است∑ نمايانگر واحد واجي و Pنمايانگر واحد معنايي، 

  
  واحد نمادين ساده: 1شكل 

 ) Langacker, 2013, p. 15(برگرفته از 

 
كـه در تـصوير     در زبان فارسـي اشـاره كـرد         » گل«توان به بازنمايي تكواژ سادة       براي نمونه، مي  

زبانـان از ايـن پديـده و قطـب واجـي              است و در آن قطب معنايي تداعي فارسي         ، نشان داده شده   )2(
  .شود است كه با حروف انگليسي كوچك نشان داده مي [gol]زنجيرة واجي 

  
  اي از واحد نمادين ساده نمونه: 2شكل 

  
 از  ١پـذير   هـايي تحليـل     وعـه ديگـر تركيـب شـده و مجم         توانند با يـك     واحدهاي نمادين پايه مي   

ايـن سـاختارهاي نمـادين بزرگتـر خـود واحـد نمـادين بـه شـمار                  . هاي نمادين را شكل دهنـد       رابطه
شــوند كــه بــا  اي تحليــل مــي الگوهــاي دســتوري در قالــب واحــدهاي نمــادين طرحــواره. آينــد مــي

انـد   فـاوت ، مت ٢بـودگي   ساختارهاي نمادين ديگر، نه از جنبـة نـوع، بلكـه بـه لحـاظ درجـة مـشخص                  
                                                                                                                   
1 analyzable 
2 specificity 
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)Langacker, 1987, p. 58 .( براي نمونه، در شكل)كنـيم كـه تكـواژ     مشاهده مـي ) 3gol و ha 
ديگـر تركيـب شـده و     شوند، بـا يـك     نشان داده مي∑2 و   ∑1كه دو واحد نمادين ساده هستند و با         

از همـين رو اسـت كـه از         . اسـت    مـشخص شـده    ∑3انـد كـه بـا        واحد نمادين سومي را تشكيل داده     
  حـروف انگليـسي كوچـك همـان       . شـود   احدهاي نمادين با عنوان همگذاري نمادين نيـز يـاد مـي           و

تر نيز گفته شد، نشانگر واحدهاي واجي بوده و حروف انگليسي بزرگ واحد معنـايي   كه پيش   گونه
  .دهند را نشان مي

  
  
  
  
  
  
  

  اي از واحد نمادين غيرساده نمونه:  3شكل 
  

لنگكــر . را نيــز در دســتور شــناختي معرفــي نمــود» سـاخت «تــوان مفهــوم   مــيبـر همــين اســاس 
)Langacker, 2009, p. 10 (داند در تعريفي ساده، ساخت را همگذاري ساختارهاي نمادين مي .

، يعنــي 1اي از نظــر لنگكــر، ســاخت ســرنمون ســاختي اســت كــه در آن دو ســاختار نمــادين مؤلفــه 
ديگـر تجميـع شـده و يـك سـاختار نمـادين               تـر، بـا يـك      رگدهندة ساختاري بـز    هاي تشكيل  مؤلفه

بايـد  . شـوند  اين دو ساختار هم در قطب معنايي و هم در قطب واجي تجميع مي             . سازند   مي 2تركيبي
اي ابتدا به صـورت جداگانـه وجـود دارنـد و سـاختار               توجه داشت اين تصور كه ساختارهاي مؤلفه      

همچنين، سـاختار تركيبـي از روي سـاختارهاي         . گيرد درست نيست   ها شكل مي   تركيبي پس از آن   
سـاختار تركيبـي هـستاري      . كنـد  ها فراهم نمي   شود و تمام محتواي خود را از آن        اي تعبير نمي   مؤلفه

هـا مـشتق نـشده باشـد         يك از مؤلفه    هايي داشته باشد كه از هيچ      مستقل است و ممكن است مشخصه     
)Langacker, 2009, p. 10-11 .(را در نظـر بگيـريم   » گلخانـه «ر ساختار تركيبي براي نمونه، اگ

كنيم كه مفهوم كلـي آن از        است، مشاهده مي    تشكيل شده » خانه«و  » گل«اي   كه از دو ساختار مؤلفه    
  .است» خانه«و مفهوم » گل«آيد و چيزي فراتر از مفهوم  كل ساخت به دست مي

                                                                                                                   
1 component symbolic structure 
2 composite symbolic structure 

GOL 
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اي  ربـط سـاختارهاي مؤلفـه   هـا و حـروف    چه گفته شد، در ساخت همپايـه، همپايـه        بر مبناي آن  
. دهنـد  ديگر تجميع شده و در نهايت ساختار تركيبي ساخت همپايه را تـشكيل مـي   هستند كه با يك  

شكل زير، ساخت همپايه را به مثابة       . گذاري نمادين داراي قطب واجي و قطب معنايي است          اين هم 
  :دهد واحد نمادين نشان مي

  
  

  
  
  
  
  
  

 واحد نمادينساخت همپايه به مثابة : 4شكل 
  

 سازي مفهوم. 1. 3

آيـد، در     گرا به زبان كه در آن معني، شهروندي درجة دوم به شـمار مـي                بر خلاف رويكرد صورت   
شـناس    شناسي شناختي به طور عام و در دستور شناختي به طور خاص معنا در كانون توجه زبان                  زبان

 است، به بياني نظام دستوري زبان       ١»ازيس  مفهوم«همسان با   » معنا«شناسي شناختي     در زبان . قرار دارد 
نقش معنا در انگارة شناختي به قدري پررنگ        . داند  سازي و تصويرپردازي مي     معنا با مفهوم    را نيز هم  

در ) Geeratz, 2006, p. 7; quoted in Bahrami-Khorshid, 2020(اسـت كـه گيرارتـز    
ــه ــراق جمل ــا را ه   اي اغ ــا، و معن ــا معن ــان را همــسان ب ــز زب ــوم آمي ــا مفه ــدارد  ســازي مــي مــسان ب   پن

)Bahrami-Khorshid, 2020, p. 53.(  
سـازي افـزون بـر محتـواي      معتقـد اسـت كـه مفهـوم    ) Langacker, 2009, p. 341(لنگكـر  

اصـطلاحي اسـت كـه بـه     در واقع، تعبير در انگـارة مـورد نظـر مـا      . نيز هست 3، شامل تعبير  2مفهومي
چگونگي برش » تعبير«تر،  به بيان ساده. شود عيت گفته ميهاي متفاوت نظاره كردن به يك موق    شيوه

). Bahrami-Khorshid, 2020, p. 77(ساز اسـت   از سوي مفهوم) حوزه(زدن محتواي مفهومي 
، 4تمركـز : انـد از    اسـت كـه عبـارت       بنـدي چهارگانـه در نظـر گرفتـه          لنگكر بـراي تعبيـر يـك طبقـه        

                                                                                                                   
1 conceptualization 
2 conceptual content 
3 construal 
4 focusing 

∑ 

S 

P 

شان با ساير اجزا ها در رابطه هاي همپايه و توازي و برابري آن همجواري ذهني عبارت  

ـ حرف ربط ـ عبارت آخر...  ـ 2حرف ربط ـ عبارت/ϕ ـ 1عبارت  
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چه در اين پژوهش از اهميـت         مورد يادشده، آن  از ميان چهار    . 2بودگي و منظر    ، مشخص 1برجستگي
  .ايم بيشتري برخوردار است، برجستگي است كه در ادامه به آن پرداخته

  

 برجستگي. 1. 1. 3
در يك تعريف عام، برجستگي به معناي آن اسـت كـه در مـشاهدة يـك صـحنه بـه چـه عنـصر يـا                           

دام سازه بيشتر توجه داريم، و براي       كنيم، يا به هنگام اداي يك جمله به ك          عناصري، بيشتر توجه مي   
توان به عنوان مفهومي مستقل      بنابراين، برجستگي را به سختي مي     . كنيم نمونه، آن را با تكيه بيان مي      

چيـزي كـه در     . يابـد  توصيف كرد، چراكه در واقع ماهيتي نسبي دارد و در مقايسه است كه معنا مي              
كنـيم، ممكـن اسـت در     لاح آن را برجـسته مـي  گيـرد و در اصـط      يك صحنه مورد توجه ما قرار مي      

صــحنة ديگــر بــه هــيچ وجــه توجــه مــا را جلــب نكنــد و يــا اينكــه بــراي فــرد ديگــري مهــم نباشــد 
)Langacker, 2013, p. 66; Bahrami-Khorshid, 2020, p. 86 .(    لنگكـر بـه دو نـوع

اي    اين مفاهيم زمينـه    هر دوي . ٤نما   و دوگانة متحرك و مكان     ٣نمابرداري:  كند  برجستگي اشاره مي  
  . هاي دستوري، نقشي ضروري دارند معناشناختي دارند و در توصيف

اي از محتـواي مفهـومي را         گفتـة زبـاني بـر اسـاس معنـاي خـود، پيكـره               ر پـاره  در نمابرداري، ه  
هـاي فعـال اسـت،         حـوزه  6تر، پايه دامنة بلافصل     به تعبيري دقيق  . ناميم   مي 5گزيند كه آن را پايه      برمي
. شـود   سازي مي   زمينه  گيرد و به عنوان تمركز اصلي توجه، پيش         قرار مي » در صحنه «ني قسمتي كه    يع

. گوينـد    مـي  7شـود كـه بـه آن نمـا          در اين قسمت در صحنه، توجه به زيربخش خاصي كـشانده مـي            
 .Langacker, 2013, p(گفته تمركز ويژة توجه در دامنة بلافـصل اسـت    بنابراين نماي يك پاره

در » پره«،  aدر تصوير   » توپي«اي است براي      پايه» چرخ«راي نمونه، در تصويرهاي زير مفهوم       ب). 66
  .dدر تصوير » چرخ«، و cدر تصوير » طوقه«، bتصوير 

  
  
  

  ) Langacker, 2013, p. 67(برگرفته از  تمايز پايه و نما: 5تصوير 
 
                                                                                                                   
1 prominence 
2 perspective 
3 profiling 
4 trajector/landmark alignment 
5 base 
6 immediate scope 
7 profile 
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بطـه درجـات مختلفـي از       هـا، را    كننـده   شـود، مـشاركت     كه يـك رابطـه نمـابرداري مـي          هنگامي
تـر، يعنـي متحـرك، هـستاري اسـت كـه حركـت                مشارك برجـسته  . برجستگي را خواهند پذيرفت   

ــابي مــي  مــي ــد، ارزي ــا توصــيف مــي  كن ــة . شــود شــود و ي  رابطــة 1در واقــع متحــرك، تمركــز اولي
شود كـه بـه آن         برجسته مي  2اغلب مشارك ديگري نيز به عنوان تمركز ثانويه       . شده است   نمابرداري

هاي زباني ممكن است كه محتواي يكساني داشته باشند و حتي رابطـة               گفته  پاره. گويند  نما مي   مكان
ديگر تفاوت معنـايي داشـته باشـند؛ چـرا كـه شـيوة گـزينش                  يكساني را نمابرداري كنند، اما با يك      

 »زيـر «و » روي«در دو شـكل زيـر، حـروف اضـافة          . است  ها متفاوت بوده    نما در آن    متحرك و مكان  
ها داراي محتواي يكساني هـستند كـه          آن. معنا نيستند   روشن است كه اين دو هم     . اند  نمابرداري شده 

 x«. كنند همچنين، رابطة يكساني را نمابرداري مي. نشانگر مكان نسبي دو چيز در مقايسه با هم است     
تفاوت در ميزان   ولي اين تفاوت معنايي تنها فرآوردة       . هر دو يك رابطه هستند    » x زير   y«و  » yروي  

  ).Langacker, 2013, p. 70-71(ها است  كننده برجستگي مشاركت
  
  
  
  
  

  »زير«و » رو«نمابرداري دو رابطة : 6شكل 
  ) Langacker, 2013, p. 71(برگرفته از 

  

 سازي انگارة دسترسي و فعال. 2. 3

كنـد كـه بـه     ياد مـي اي  هايي از همپايگي غير سازه از نمونه) Langacker, 2009, p. 365(لنگكر 
ــد تحليــل   ــاور او نيازمن ــده  ب ــاي پيچي ــوط اســت       ه ــدة حــذف مرب ــه پدي ــستند كــه ب   او . تــري ه

)Langacker, 2012, p. 590 (هـايي   اي را پديـده  ، حذف، و همپايگي غيرسـازه 3اي كاهش تكيه
اي واحـد بـه وسـيلة مفـاهيم           ديگـر داشـته و همگـي بـه شـيوه            داند كه ارتباطي تنگاتنك با يـك        مي
  . شوند سازي تبيين مي سترسي و فعالد

زماني از حـذف حـرف   «: نويسد در تعريف حذف مي) Langacker, 2012, p. 585(لنگكر 
زنيم كه يك عبارت جمله نباشد، اما با اين حال در قياس با عبارت ديگري كه جملـه اسـت، بـه                        مي

                                                                                                                   
1 primary focus 
2 secondary focus 
3 accentual reduction 
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 بر ابزارهـايي از نظريـه       او براي تحليل پديدة حذف در همپايگي، افزون       » .صورت جمله تفسير شود   
سـازي، و مفـاهيم       هاي توجه، انگارة دسترسي و فعـال        است،  پنجره    ها صحبت شده    تر از آن    كه پيش 

هـاي داراي حـذف را در         هـا سـاخت     اسـت و بـه كمـك آن         متمايز و ضد متمايز را نيز به كـار بـرده          
 متمايز و ضد متمايز را      هاي همپاية داراي حذف،     در واقع، او در ساخت    . است  انگليسي تحليل كرده  

هـا    هـا در فارسـي نيـز كارآمدنـد؛ بنـابراين، در ادامـه بـه آن                  ايـن تحليـل   . دانـد   هاي همپايه مـي     سازه
  .ايم پرداخته

هـا در پيونـد بـا مفهـوم      ، ابتـدا بـه معرفـي پنجـره    )Langacker, 2012, p. 561-564(لنگكر 
و بنابراين، ساختارهاي زباني داراي  » دهد  رخ مي «به گفتة او زبان چيزي است كه        . پردازد  پويايي مي 

ولـي  . گيرنـد   اي مشخص شكل مي      هستند؛ به اين معنا كه در طول زمان و به شيوه           1يك مسير زماني  
. نيـست ) يـا در زبـان فارسـي از راسـت بـه چـپ             (اين مسير لزوماً مسيري منفرد و از چپ به راسـت            

دهي متفـاوت     بعاد متفاوت و سطوح سازمان    تواند به صورت موازي، در ا       گفته مي   پردازش يك پاره  
در هـر مقيـاس زمـاني       . دهد   گوناگون رخ مي   2هاي زماني   در واقع، اين اتفاق در مقياس     . انجام گيرد 

كنـد تـا    هـر پنجـره بـستري را فـراهم مـي         . گيـرد   پـي انجـام مـي       در  هايي پي   معين، پردازش در پنجره   
 به طور معمول، محتواي هر پنجـره سـاختاري         .هستارهاي چندگانه به صورت پيوسته بازنمايي شوند      

بـراي روشـن شـدن موضـوع، لنگكـر مثـالي            . دهـد   منسجم را پيرامون يك هستار برجسته شكل مي       
) 7(ايـن نمونـه در شـكل    . كنـد  آورد كه به فهم مطلب كمـك مـي   شناختي از زبان انگليسي مي  واج

  .است نشان داده شده

  
  هاي توجه شناختي از پنجره اي واج نمونه: 7شكل 

 ) Langacker, 2012, p. 561(برگرفته از 
  

كنـيم كـه      مشاهده مـي  . گرد، نشانگر يك پنجره هستند      هاي لبه   در شكل بالا هر يك از مستطيل      
تـرين مقيـاس زمـاني        در كوچـك  . انـد   دهي شـده    سازمان+ 2، و   +1،  0ها در سه مقياس زماني        پنجره

انـد و     هـا براسـاس هجاهـا شـكل گرفتـه            كرد، پنجره   نيز مشخص  -1توان آن را با       ، كه مي  0پيش از   
هـا    ، پنجـره  0در مقيـاس بعـدي يعنـي مقيـاس          . است  تر مشخص شده    دار با كادر برجسته     هجاي تكيه 

                                                                                                                   
1 time course 
2 time scales 
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هـاي    نيز، به ترتيـب عبـارت     + 2و  + 1هاي    تر و مقياس    هاي بزرگ   در پنجره . اند  ها را در برگرفته     واژه
تر نـشانگر برجـستگي محتـواي         هاي برجسته   ها پنجره   طحدر همة س  . اند  دهي شده   تري سازمان   بزرگ

توانـد بـه ايـن       اسـت؟ ايـن مـي        در نظر گرفته شده    0ها    ولي چرا مقياس زماني واژه    . آن پنجره هستند  
بـراي نمونـه، در مثـال    . تـريم  هاي زماني، آگاه هاي برخي از مقياس سبب باشد كه ما از وجود پنجره    

 1اين مقياس زماني را مقياس مبنـا      . تر  هاي بزرگ   گفته   تا هجاها و پاره    تريم  ها آگاه   بالا، نسبت به واژه   
شـوند بـه صـورت ذاتـي          هـاي مقيـاس مبنـا نمايـان مـي           بنابراين، ساختارهايي كه در پنجره    . نامند  مي

دهـي زبـاني و بـراي مقاصـد گونـاگون،       بسته به چگونگي سازمان. تر از سطوح ديگر هستند  برجسته
لنگكـر بـراي مقاصـد دسـتوري و گفتمـاني، مقيـاس مبنـا را                . متفـاوت باشـد   توانـد     مقياس مبنـا مـي    

  . گيرد اي در نظر مي هاي جمله پنجره
هاي توجه، انگارة دسترسي  سپس و با استفاده از پنجره) Langacker, 2012, p. 564(لنگكر 

 2پـذيري   تركيباو در واقع، اين مفاهيم را به عنوان جايگزيني براي        . كند  سازي را تعريف مي     و فعال 
هـاي   شناسـي بـر مبنـاي اسـتعارة سـاختن چيـزي از قطعـه              پـذيري در زبـان      تركيـب . كنـد   معرفي مـي  
هـا و     ناپـذير اسـت، محـدوديت       اي مفيـد و اجتنـاب       شود و با اينكـه تـا انـدازه          تر تعريف مي    كوچك

هـم  ديگـر هـستند و بـه همـراه      سـازي مكمـل يـك    دو مفهـوم دسترسـي و فعـال       . هايي نيز دارد    زيان
در اين انگـارة جـايگزين، يـك پنجـرة متحـرك توجـه،          . توانند ساختارهاي زباني را شرح دهند       مي

 است كـه    يي محتوا يمنظور از دسترس  . كند  دسترسي پشت سر هم به مفهومي غير ساده را فراهم مي          
هـايي از مفهـوم هـدف در       در هر مرحله از پـردازش بخـش        .گذارد ي م اري متحرك در اخت   ةهر پنجر 

به گفتة  لنگكـر  . شود گيرد تا اينكه در نهايت، مقصود ارتباطي مورد نظر برآورده مي     جره قرار مي  پن
به صورت طبيعي محتواي موجـود      . شود  روزرساني مي   محتواي اين پنجرة متحرك جمله به جمله به       

ي از آن ول. دهد هاي پيشين يا پسين توجه ما را به خود اختصاص مي   در پنجرة كنوني بيشتر از پنجره     
اي و موارد مشابه در       زمينه  سازي تعاملي است و گوينده و شنونده، بافت، دانش پس           جايي كه مفهوم  

در . شـود  هاي پيـشين و پـسين ادراك مـي    آن تأثيرگذارند، محتواي پنجرة كنوني در نسبت با پنجره    
به عنوان نقطـة    شود و     توان گفت كه محتواي درون هر پنجره توسط پنجرة پيشين فعال مي             واقع، مي 

در واقـع، در ايـن مـدل، بـرخلاف          . كنـد   سـازي پنجـرة پـس از خـود عمـل مـي              آغازي بـراي فعـال    
تـر   هـاي كوچـك   پذيري كه در آن تأكيد بر ساختن ساختارهاي مفهوميِ ناموجود، از قطعـه              تركيب

 بلكه همه چيز در جاي خود موجود است و فقط به ترتيب مورد نظـر              . شود  است، چيزي ساخته نمي   
، و 3بر اساس اين انگاره، حتي اين تصور كه گوينده صرفاً رمزگـذاري           . شود  انتخاب و فراخواني مي   

                                                                                                                   
1 baseline 
2 compositionality 
3 encoding 
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 به  2كند نيز اشتباه است، بلكه دستور شناختي هر دو را در فرايند رمزگرداني               مي 1شنونده رمزگشايي 
 محتـواي  اي بـراي فراخوانـدن   هـاي زبـاني وسـيله    به ايـن ترتيـب، عبـارت     . داند  يك ميزان سهيم مي   

  .مفهومي هستند، نه اجزايي براي ساختن آن
تـر    رنـگ   محتواي فعال هر پنجره، اگر با درونداد ديگري تقويـت نـشود، در پنجـرة بعـدي كـم                  

شود، محتواي فعال هر پنجره، مبنايي براي پنجـرة           درنگ نابود نمي    ولي از آن جايي كه بي     . شود  مي
به همين سبب است كه معمولاً محتـواي قابـل          . ذاردگ  دهد و بر آن تأثير مي       پس از خود تشكيل مي    

بـر همـين اسـاس، لنگكـر سـه نـوع       . ديگـر همپوشـاني دارنـد    هاي متوالي، با يك دسترسي در پنجره  
كند كه عبارتند از دسترسي همزمان، دسترسي داراي همپوشـاني،            متفاوت از دسترسي را معرفي مي     

  :دهد ترسي را نشان ميشكل زير، اين سه نوع از دس. و دسترسي جداگانه 
  
  
  
  

  انواع دسترسي: 8شكل 
  ) Langacker, 2012, p. 567(برگرفته از 

  

روييم، بـه ايـن معنـا     در اين حالت با تكرار روبه   . دهد  زمان را نشان مي     دسترسي هم ) الف(شكل  
. تزمان اس  همi+1 و پنجرة iكند و بنابراين محتواي پنجرة  كه پنجرة متحرك در واقع حركتي نمي

ديگـر    دهـد كـه در آن محتـواي دو پنجـره كـاملاً بـا يـك                  دسترسي جداگانه را نشان مي    ) ج(شكل  
سـازي بهـره گرفتـه        متفاوت بوده و در پنجرة جديد از اجزاي يادشده در پنجـرة پيـشين بـراي فعـال                 

 ولـي . ديگر به نوعي استدلال نياز است       در اين حالت، براي مرتبط كردن دو پنجره با يك         . شود  نمي
دهد كـه حالـت معمـول اسـت و در آن محتـواي                دسترسي داراي همپوشاني را نشان مي     ) ب(شكل  
نمونة زير مثـالي اسـت      . رود  شود، ولي از آن فراتر مي        فعال مي  i بر مبناي محتواي پنجرة      i+1پنجرة  

  :است كه لنگكر براي شرح اين سه حالت از دسترسي به كار برده
4. Joe dislikes salmon, so he won’t eat it. He won’t eat it. Just stay home. 

 heزمان است، چراكه با تكرار جملة  در مثال بالا، ميان بندهاي دوم و سوم دسترسي از نوع هم

won't eat itكنـيم، چراكـه    در جملات چهارم و سوم دسترسي جداگانه را مشاهده مـي .  مواجهيم
هـا بـه      انـد و بـراي مـرتبط كـردن آن           ار نـشده  يك از اجزاي جملة سـوم در جملـة چهـارم تكـر              هيچ

                                                                                                                   
1 decoding 
2 coding 

 )ج( )ب( )الف(
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، پـس لازم    خـورد   جـو مـاهي سـالمون نمـي       ديگر به نوعي استدلال نياز داريم؛ مثلاً اينكه چون            يك
و جملة اول و دوم مصداق دسترسي داراي همپوشـاني          . نيست براي خريدن آن از خانه بيرون بروي       

آنچـه مـا بـراي تحليـل حـذف در      .  شـده اسـت   نيز تكرارi+1 در پنجرة iهستند و اجزايي از پنجرة    
  . همپايگي بدان نياز داريم، همين دسترسي داراي همپوشاني است

بـه گفتـة لنگكـر      . تـوانيم بـه پديـدة حـذف در همپـايگي بپـردازيم             با معرفـي ايـن مفـاهيم، مـي        
)Langacker, 2009, p. 365 (        در دستور زايـشي، گـشتاري بـا عنـوان كـاهش همپـايگي، سـبب

البته بعدها روشن شـد  . شود هاي همپايه به يك جملة منفرد با دو سازة همپايه مي            فتن جمله كاهش يا 
شـود و بـراي توجيـه برخـي از            پـذير نمـي     هـا از ايـن طريـق امكـان          كه همـة مـوارد همپـايگي سـازه        

 از آن جايي كه دستور    . ها نياز است    هاي داراي ابهام به تركيبي از اين تبديل و نيز خود سازه             عبارت
شــناختي بــه گــشتار و تبــديل قائــل نبــوده و بــراي جمــلات هــويتي مــستقل متــصور اســت، لنگكــر 

)Langacker, 2012, p. 581-587 (     سـازي   همين مفهوم را بـه كمـك انگـارة دسترسـي و فعـال
تـر كـردن موضـوع، ابتـدا نـوع ديگـري از كـاهش، بـه نـام كـاهش             او براي روشن  . دهد  توضيح مي 

تر بـه     شود تكية كامل روي اجزايي قرار گيرد كه پيش          اين كاهش باعث مي   . زند  اي را مثال مي     تكيه
اي  شـان برجـستگي تكيـه      به اين ترتيب اين اجزا در مقايسه با اجزاي پيرامون         . ها اشاره نشده باشد     آن

بـراي  . شـوند  كنند و در عوض ساير اجزا با نـوعي كـاهش در تكيـه مواجـه مـي              بيشتري دريافت مي  
  : ير توجه كنيدنمونه به مثال ز

5. She DEVOURED the CAKE. She ate it GREEDILY. 
چرا كـه   .  است Greedilyخورد واژة     در نمونة بالا، جزء جديدي كه در جملة دوم به چشم مي           

 نيـز جـايگزين     itاسـت، ضـمير       تر بـه آن اشـاره شـده          بوده و پيش   devoured مصداقي از    ateواژة  
cake دهندة   ها، حروف بزرگ نشان     در هر يك از جمله    . اه ندارد است و محتواي جديد به همر        شده

همـان گونـه كـه مـشاهده        . برجستگي و تكية بيشتر و حروف كوچك نـشانگر تكيـة كمتـر هـستند              
اسـت، در جملـة دوم تحـت تـأثير محتـواي       چه در جملة اول تكيه را از آن خـود كـرده            كنيم آن   مي

سـازي شـرح ايـن فراينـد بـسيار            ترسي و فعال  هاي دس  به كمك پديده  . است  تر شده   رنگ  جديد، كم 
در واقع، كاهش تكيه به معناي همپوشاني مفهـومي اسـت و تكيـة كامـل بـه اطلاعـات                    . آسان است 

اي به عنوان قطب واجـي، بـا برجـستگي اطلاعـاتي بـه       اين برجستگي تكيه. يابد  جديد اختصاص مي  
اي تـازه و بـدون همپوشـاني را متمـايز     لنگكر ايـن محتـو  . اي نمادين دارد عنوان قطب معنايي، رابطه 

درپـي بـا محتـواي جملـه را در نظـر             هايي پـي    اگر پنجره . دهد   نشان مي  Δنامد و آن را با علامت         مي
با اين توضيحات دربـارة     .  حضور ندارد  i است كه در پنجرة      i+1بگيريم، متمايز محتوايي در پنجرة      

تـر نيـز گفتـه شـد كـه لنگكـر حـذف را                 شپي. شود  تر مي   اي، شرح پديدة حذف آسان      كاهش تكيه 
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ها يك عبارت جمله نيست، ولي در قياس بـا عبـارت ديگـري كـه                  مواردي معرفي نموده كه در آن     
  :گيرد او براي درك بهتر از دو نمونة زير بهره مي. كند گونه پيدا مي جمله است، تفسيري جمله

6. Ann BOUGHT a DOG. She bought a POODLE. 
7. Ann BOUGHT a DOG. A POODLE. 

تفـاوت  . در هر دو نمونة بالا، محتوايي كه داراي همپوشاني است بازنمايي واجي كمتـري دارد              
بـا حـذف   ) 7(، با كاهش تكيه و در نمونة )6(در نمونة . تنها در ميزان كمتر بودن اين بازنمايي است       

شـود، ولـي ايـن        بيان نمي ، با اينكه محتواي پنجرة اول در پنجرة دوم          )7(در نمونة   . روييم  كامل روبه 
كنـد كـه      پنجره كماكان فعال است و چارچوبي براي تفسير اجزاي آشكار اين پنجره را فـراهم مـي                

بـراي تفـسير متمـايز نيـاز اسـت كـه دسترسـي              . دهنـد   اين اجزاي آشكار همان متمايز را تشكيل مي       
 بـه نـوعي     dog و   poodleكـه     در ايـن نمونـه، از آن جـايي        . اي به ساختار پيشين داشته باشيم       دوباره
اند، فعال شدن محتواي پنجرة       ديگر متفاوت   بودگي با يك    هماني دارند و فقط در ميزان مشخص        اين

هـايي    بيشتر اوقات، متمايز از جنبه    . گونه نيست   ولي هميشه اين  . پيشين براي تفسير متمايز كافي است     
سـازي دوبـارة    ذفي، فقـط بـا فعـال   بنابراين، تفسير عبـارت ح ـ . با عبارت پيش از خود در تضاد است 

  :اگر نمونة زير را در نظر بگيريم. پذير نخواهد بود ساختار پيشين امكان
8. She WASHED the CAT. Then the DOG 

گفتـة ديگـري در جملـة     گفته، بـا پـاره   ولي اين پاره. آيد متمايز به شمار ميdog در پنجرة دوم 
ايـن  .  اسـت  catكنـد، كـه در نمونـة بـالا، واژة             مـي  1پيش از خود در انطباق است و آن را سركوب         

 نـشان   Δ-شده در پنجرة پيـشين ضـد متمـايز نـام دارد كـه لنگكـر آن را بـا علامـت                         بخش سركوب 
هـاي يـك سـاخت همپايـة داراي حـذف            دستور شناختي متمـايز و ضـد متمـايز را همپايـه           . دهد  مي
  .داند مي

  

 سازي حذف در همپايگي مفهوم: ها تحليل داده. 3

هــسپلمت . كننــد اي بــه عنــوان نــوعي حــذف يــاد مــي لنگكــر و هــسپلمت از همپــايگي غيــر ســازه
)Haspelmath, 2007, p. 4 (ها هـر   اي كه در آن هاي همپايه است كه افزون بر ساخت بيان كرده

هـا    بـسياري از زبـان    )  يـا جملـه    NP  ،VPماننـد   (ها يك سازة نحـوي معمـول اسـت            كدام از همپايه  
اي بـا الگوهـاي    سازي همپـايگي غيـر سـازه        در راستاي شبيه  . دانند  اي را مجاز مي     سازههمپايگي غير   

  . نامند مي) 2يا كاهش همپايگي(ها را حذف  شناسان اين نوع ساخت موجود در دستور، زبان
سازي گفته شد، ابزار مورد نيـاز بـراي تحليـل           چه در شرح انگارة دسترسي و فعال        با توجه به آن   

                                                                                                                   
1 supress 
2 coordination  reduction 
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توانيم به سـراغ تحليـل حـذف     اي يا حذف در همپايگي را در اختيار داريم و مي       سازههمپايگي غير   
  . در همپايگي برويم

 دادة داراي همپـايگي عطفـي و   405به منظور تحليل حذف در همپايگي در زبان فارسي، تعداد  
در . راج شد ها استخ   ، و از ستون سرمقالة آن     اعتماد و   شرقي متوالي دو روزنامة      انفصالي از ده شمار   

ها حذف در همپايگي روي داده بـود، گـردآوري شـد تـا بـه كمـك        هايي كه در آن اين ميان، داده  
 83شـده، تعـداد      هـاي گـردآوري    از ميان داده  . مفاهيم متمايز و ضد متمايز، مورد تحليل قرار گيرند        

عـدد حـذف     1 عدد حذف فاعـل،      67از اين تعداد،    . داده داراي نوعي از حذف در همپايگي بودند       
 عـدد   1 عدد حذف فعل و فاعـل،        2 عدد حذف همكرد فعل مركب،       3 عدد حذف فعل،     8مفعول،  

  . عدد حذف فاعل و متمم فعلي ديده شد1حذف فاعل و مفعول و 
شده  آوري هاي گرد  هاي دستوري متعدد و پيچيده در اغلب داده        از آن جايي كه حضور ساخت     

كنـد، ابتـدا بـا تحليـل         دشـوار و مخاطـب را سـردرگم مـي         هـا را      اي آن  تحليل و بازنمايي طرحـواره    
هـاي دسـتور شـناختي را بـر          اي كه برگرفتـه از شـم زبـاني نگارنـده هـستند، تحليـل               هاي ساده  نمونه
اي كـه    هـاي سـاده    كنيم، يعني نمونه   هاي سرنمون حذف در همپايگي در زبان فارسي ارائه مي          نمونه

. ايـم  آن از جايگاه فاعلي، مفعولي و فعلي متمركز شـده         ها فقط بر ساخت همپايه و حذف در           در آن 
پـس از آن بـا تكيـه بـر          . است  هاي سرنمون فقط از يك نقش دستوري رخ داده          حذف در اين نمونه   

هـايي از هـر     هـا، در نمونـه     شده، به شناسايي متمايز و ضد متمايز، يا در واقـع همپايـه             هاي ارائه  تحليل
 كـره ي موجـود در پ    هـاي   از داده  هـايي   نمونه ليو در ادامه، تحل   يم  پرداز هاي يادشده مي   يك از گروه  

  :جملة زير را در نظر بگيريد. شود يارائه م
  .خواند علي داستان كوتاه و مريم رمان مي. 9

 و  علي داسـتان كوتـاه    توانيم    ها در انگارة دستور شناختي، مي      پذير بودن سازه   با توجه به انعطاف   
اي   در نظر گرفتـه و سـاخت بـالا را همپـايگي از نـوع سـازه                ] ي نمادين همگذار[ را سازه    مريم رمان 

بـه  . اما به باور لنگكر، چنين تحليلي با وجود اينكه نادرست نيست، فقط بخشي از ماجراست              . بدانيم
  :شود باور او اين جمله به صورت طبيعي به شكل زير توليد مي

  .خواند علي داستان كوتاه، و مريم رمان، مي. 10
دهـد   اين امر نشان مـي .  در جمله وجود داردي، مكثبه آن معناست كه در محل دو ويرگول      اين  
اي در نظر بگيريم، و به باور لنگكر با همپايگي            توانيم جملة بالا را به سادگي همپايگي سازه         كه نمي 
جايي كه دستور شناختي اجازة مـشتق شـدن عبـارتي همچـون               ولي از آن  . اي سر و كار داريم      جمله

دهد، لنگكر در عـوض بـا اسـتفاده از انگـارة دسترسـي و                 را از يك جملة زيرساختي نمي     ) 7(مونة  ن
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، در )10(شـكل زيـر، چگـونگي بازنمـايي نمونـة           . اسـت   سازي به تحليل اين موضـوع پرداختـه         فعال
  :دستور شناختي است

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  اي از حذف فعل در ساخت همپايه نمونه: 9شكل 

  

ظور سادگي تحليل و پرهيز از شلوغي شكل، از نشان دادن زمان و موقعيـت               ، به من  )9(در شكل   
 iهاي    درپي نيستند و پنجره     كنيم كه پي    در اين شكل، دو پنجرة توجه را مشاهده مي        . ايم  پرهيز كرده 

هـا در جملـه نيـز     وجـود ويرگـول  . ديگـر بياينـد، تودرتـو هـستند      به جاي اينكه به دنبال يـك   i+1و  
 رخ  i در پنجـرة     خوانـد   كوتـاه مـي    علـي داسـتان   به اين ترتيب، جملة     . ن مسئله است  تأييدكنندة همي 

 و در بـين دو  i، در ميان پنجـرة  i+1، در پنجرة  مريم رمانآيد، و دهد كه مقياس مبنا به شمار مي     مي
آيـد كـه محتـواي     گفته، متمايز به شـمار مـي    در اين پارهمريم رمانبنابراين،  . گيرد  ويرگول قرار مي  

 مريماز سوي ديگر،    . دهد  نجرة پيش از خود را براي تفسير و فعال شدن محتواي خود مبنا قرار مي              پ
چـين در     هاي دوطرفة نقطـه      در تضاد است كه اين تضاد توسط پيكان        داستان كوتاه  با   رمان و   عليبا  

يز ايـن    نيز ضـد متمـا     علي داستان كوتاه  توان گفت كه      به اين ترتيب، مي   . است  شكل نشان داده شده   
در پنجـرة   . انـد   چين نشان داده شـده      هاي نقطه   متمايز و ضد متمايز در شكل با مستطيل       . عبارت است 

i+1 در . اسـت  است تا بدانيم كه مستقيماً رمزگـذاري نـشده   چين نشان داده شده  فعل به صورت نقطه
هاي آينده، با پيكان  ييها و بازنما ايم تا در تحليل ها را متفاوت در نظر گرفته  چين اين جا، شكل نقطه   

  .گر اشتباه گرفته نشود تجربه
ها، بدون در نظر گرفتن سازه بودن يا نبودنشان، چيزي به جـز متمـايز و                  در چنين ساختي همپايه   

بـه جـاي اينكـه سـازه     ) Langacker, 2012, p. 590(در واقع، به گفتة لنگكر . ضد متمايز نيستند
ديگـر نـشأت    شدنشان با يك ودنِ متمايز و ضد متمايز از همپايه  نياز همپايگي باشد، سازه ب      بودن پيش 

i  

-Δ 

Δ 

i+1 

  د  ع

  ر  م

  خ

  علي= ع
  داستان كوتاه= د
  مريم= م
  رمان= ر
 خواندن= خ
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ها از    تر نيز اشاره شد كه نكتة بااهميت در همپايگي آن است كه همپايه              افزون بر اين، پيش   . گيرد  مي
متمـايز و ضـد متمـايز بـر     . كننـد  اي موازي با ديگر اجزا برقرار مـي       جنبة ذهني همجوار بوده و رابطه     

ديگـر   كننـد، بـا يـك    دو جمله، يكي آشكار و ديگري بازسازي شده، بازي مـي          اساس نقشي كه در     
كنـد    ها قرار دارند نيز دلالت مي       هايي كه در آن     ها، بر همجواري جمله     همجواري آن . موازي هستند 

  . شود ها نيز برآورده مي و به اين ترتيب، شرط همپايگي در اين نوع ساخت
ولـي ديگـر    . شـده از پنجـرة دوم، فعـل جملـه بـود             در مثال يادشده، محتواي مشترك و حـذف       

توانند به همين ترتيب در همپايگي مـورد حـذف واقـع شـده و بـه وسـيلة                     هاي دستوري نيز مي     نقش
براي مثال، در نمونة زير آنچه در دو پنجـره، داراي همپوشـاني اسـت و                . دستور شناختي تبيين شوند   

  :شود، نقش دستوري مفعول است حذف مي
  .خواند نويسد و علي مي  مريم رمان مي.11     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اي از حذف مفعول در ساخت همپايه نمونه: 10شكل 
 

جملـة  . كنـيم    را مـشاهده مـي     i+1 و   iاست، دو پنجـرة     ) 11(، كه بازنمايي نمونة     )10(در شكل   
 بـه  i  كـه از پنجـرة     i+1 محتواي پنجرة    خواند  مي  علي   است و    i محتواي پنجرة    نويسد  مريم رمان مي  

 خوانـد   علـي مـي   به اين ترتيـب،     . گيرد  سازي و تفسير محتواي خود بهره مي        عنوان مبنايي براي فعال   
 با عليدهند،  چين دوطرفه نشان مي هاي نقطه كه پيكان گونه همان. آيد متمايز اين ساخت به شمار مي

بـه عنـوان ضـد متمـايز      نيـز  نويـسد   مريم مـي   در تضاد بوده و در نتيجه        نويسد  مي با   خواند  مي و   مريم
هاي اين    اند، همپايه   چين مشخص شده    هاي نقطه   متمايز و ضد متمايز كه با مستطيل      . شود  شناسايي مي 

 هـستند يـا خيـر و        1مرجـع   ديگـر هـم      بـا يـك    i+1 پنجـرة    رمانِ و   i پنجرة   رمانِاينكه  . ساخت هستند 
                                                                                                                   
1 coreferent 

  ن
  ر

i  

-Δ 

  م

  خ

Δ ع  

i+1  

  علي= ع
  مريم= م
  رمان= ر
  وشتنن= ن
 خواندن= خ



 ... نسب و  هاشمي / ي فارسية همپايها  حذف در ساختةدي به پدينگرش دستور شناخت/  252

.  ايـن پـژوهش نباشـد      اي است كه شايد چندان در گـسترة         ارجاعي، بحث گسترده    چگونگي اين هم  
 در هـر دو پنجـره، و        رمـان كنيم كه خاص يا عام بـودن مفهـوم            ولي به گفتن همين مقدار بسنده مي      

  .، يكسان استمريم و عليبراي 
مثـال زيـر    . شده و داراي همپوشـاني فاعـل باشـد          رويم كه محتواي حذف     اكنون، به سراغ حالتي مي    

  .اي از اين حالت است نمونه
  .نويسد خواند و داستان كوتاه مي يمريم رمان م. 12
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اي از حذف فاعل در ساخت همپايه نمونه: 11شكل 
 

 و در پنجـرة     خوانـد   مـريم رمـان مـي      iدرپنجرة  . كنيم   را در شكل مشاهده مي     i+1 و   iدو پنجرة   
i+1   در واقع پنجـرة    . بينيم  را مي نويسد    داستان كوتاه ميi+1     ير  از محتـواي پنجـرة پـيش بـراي تفـس

داسـتان كوتـاه    ،  i+1بـا توجـه بـه محتـواي جديـد موجـود در پنجـرة                . گيـرد   محتواي خود بهره مي   
 نويسد ميطور   و همينرمان و   داستان كوتاه تضاد ميان   . آيد   متمايز اين ساخت به شمار مي      نويسد  مي
يز ايـن  دهد كـه ضـد متمـا    است، نشان مي چين دوطرفه نشان داده شده ، كه با پيكان نقطه خواند  ميو  

 كـه متمـايز     نويسد  داستان كوتاه مي   و   خواند  رمان مي به اين ترتيب    .  است خواند  رمان مي ساخت نيز   
  . دهند ها را تشكيل مي و ضد متمايز اين ساخت هستند، همپايه

  همـان . رويـم  شده مـي  آوري هاي گرد هايي از داده هاي بالا، اكنون به سراغ نمونه   پس از توضيح  
هاي گردآوري شده، حذف از جايگاه فاعل، مفعول، فعل، فاعل و فعل،             در نمونه كه گفته شد      گونه

است كه از هر مورد، به   طور همكرد فعل مركب رخ داده      فاعل و متمم فعلي، فاعل و مفعول و همين        
  : ايم ترتيب، به شرح يك نمونه پرداخته

-Δ 

Δ 

i  

i+1 

  م

  خ

 ن

  ر

  د

  مريم= م
  رمان= ر
  داستان كوتاه= د
  نوشتن= ن
 خواندن= خ
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  1.رسيد به تصويب مجلس مي و شد تهيه ميبودجة دولت ايران . 13

بـه   i+1 را شـامل شـود و پنجـرة          شد  بودجة دولت ايران تهيه مي     بندi   ، گر پنجرة    )13(نمونة  در  
بـه تـصويب     فاعـل حـذف شـده و         i+1كنيم كه در پنجرة       را، مشاهده مي   رسيد تصويب مجلس مي  

كنـد كـه دسـتور      است، محتواي جديدي را معرفي مي        كه زير آن خط كشيده شده      رسيد مجلس مي 
تـر و اصـطلاحاً      اطلاعاتي كه اين بند در پنجرة پيشين خـود كمرنـگ          . نامد ايز مي شناختي آن را متم   

بنـابراين،  . آيـد    است كه در ساخت مورد نظر ضد متمايز به شمار مـي            شد تهيه مي كند،   سركوب مي 
  .هاي ساخت مورد نظر هستند است، همپايه ها خط كشيده شده دو عبارتي كه زير آن

دولـت افغانـستان    و  شناسد  به دليل ايراني نبودن پدر به رسميت نمي       را   اين كودكان    دولت ايران . 14
 . 2كند به دليل ايراني بودن مادر ثبت هويت نمي

دولـت ايـران ايـن كودكـان را بـه دليـل ايرانـي نبـودن پـدر بـه رسـميت                        iدر نمونة بالا، پنجرة     
افغانستان به دليل ايرانـي     دولت   نيز عبارت است از      i+1محتواي پنجرة   . شود  را شامل مي   شناسد  نمي

ايـن   مفعـول بنـد اول يعنـي         i+1كنـيم كـه در پنجـرة         مـشاهده مـي   . كند  بودن مادر ثبت هويت نمي    
كـشي    است، و اطلاعات جديد كه عبارت است از متمايز ساخت ما، با خـط                حذف شده  كودكان را 

انـي بـودن مـادر ثبـت      دولـت افغانـستان بـه دليـل اير         محتوايي كه متمايز، يعني   . است  نشان داده شده  
دولت ايران به دليل ايرانـي نبـودن        كند نيز عبارت است از        سركوب مي  i، در پنجرة    كند  هويت نمي 

هـاي سـاخت را      ، كه ضد متمايز ساخت مورد نظر است و اين دو همپايـه            شناسد  پدر به رسميت نمي   
  .دهند تشكيل مي

 . 3ر ابتداي راهمن فيلمساز جواني د بودند و ايشان هنرمندي تراز اول. 15

 من فيلمساز جواني در ابتـداي راه       و   i محتواي پنجرة    ايشان هنرمندي تراز اول بودند    ،  )15(در نمونة   
 در پنجـرة دوم حـذف       بودنـد بينـيم فعـل      كـه مـي      گونه  همان. شوند  را شامل مي   i+1محتواي پنجرة   

ايــشان  اســت، كـه  مـن فيلمـساز جــواني در ابتـداي راه    i+1محتــواي جديـد در پنجــرة  . اسـت  شـده 
كند و اين دو به ترتيب متمـايز          را در پنجرة پيشين خود در اصطلاح سركوب مي         هنرمندي تراز اول  

  .آيند هاي آن نيز به شمار مي و ضدمتمايز ساخت مورد نظر ما هستند كه همپايه
 . 1او جايگاه به طور همين و ندارم كاري طبري اكبر آقاي  سمت و پست بهمن . 16

                                                                                                                   
  :است گاه آن از اين قرار   است كه آدرس وب1399 خرداد 20  در3738 شمارة اين جمله برگرفته از روزنامه شرق، 1

https://www.sharghdaily.com/newspaper/ 
 : است گاه زير برگرفته شده  از وب99 خرداد 20 و در 4664، شمارة 2اعتماداين جمله از روزنامة   2

 https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/archive 
  )99 خرداد 26، 4669اعتماد، شمارة ( 3
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 هـم فاعـل حـذف       i+1در پنجـرة    .  بالا، شاهد حـذف از دو جايگـاه دسـتوري هـستيم            در نمونة 
طـور بـه     همـين بنابراين محتواي جديد ايـن پنجـره، يعنـي          ). كاري ندارم (و هم فعل    ) من(است    شده

به پست و سمت    آيد و محتواي متناظر آن در پنجرة قبل، يعني             متمايز ساخت به شمار مي     جايگاه او 
كـشي    هاي اين ساخت هستند كه با خـط        به اين ترتيب، اين دو همپايه     .  ضد متمايز  ،آقاي اكبر طبري  

  .اند مشخص شده
 . 2كردند سوءاستفاده واقع در و بردند سود قانوني منافذ از خوبي به عواملش و طبري آقاي. 17

از منافـذ   (طور مـتمم فعلـي       و همين ) آقاي طبري و عواملش   (، شاهد حذف فاعل     )17(در نمونة   
 منافـذ  از خـوبي  به عواملش و طبري آقاياگر محتواي پنجرة اول را      .  هستيم i+1در پنجرة   ) نونيقا

 در در نظر بگيريم، محتواي جديد پنجرة دوم كـه همـان متمـايز سـاخت ماسـت،                   بردند سود قانوني
شـده توسـط    ضد متمايز نيز كه محتواي متناظر و سـركوب . آيد   به شمار مي   كردند سوءاستفاده واقع

هاي اين ساخت همپايـه را تـشكيل          خواهد بود و به اين ترتيب اين دو همپايه         سودبردندتمايز است   م
  .دهند مي
 و كردنـد  دسـتگير مـي    گروهـي  صورت  به را آفريقايي بوميان آمريكا در اوليه اروپايي مهاجران. 18
 . 3كردند مي كشتي سوار زور به

در ) را آفريقايي بوميان(و هم مفعول    ) آمريكا در اوليه اروپايي مهاجران(در نمونة بالا هم فاعل      
 كردنـد  به زور سوار كشتي مـي      i+1به اين ترتيب، محتواي جديد پنجرة       . اند پنجرة دوم حذف شده   

به صورت گروهي دستگير    شده به دست آن      است كه متمايز ساخت نيز هست، و محتواي سركوب        
  .دهند هاي اين ساخت را تشكيل مي  دو همپايهآيد، و اين  است كه ضدمتمايز به شمار ميكردند مي
  .4حرص حاكم و خوردند مي كتك نفر سه آن. 19

هـا بخـشي از فعـل، در      رو هستيم كـه در آن      ها با مواردي روبه    در زبان فارسي در برخي از نمونه      
در نمونـة بـالا، مـشاهده    . اسـت  واقع همكرد فعل مركـب، هـدف حـذف در همپـايگي قـرار گرفتـه              

حـاكم   كـه عبـارت اسـت از         i+1 به عنوان محتواي تكـراري در پنجـرة          خورند ميكه فعل   كنيم   مي
آن سـه نفـر      را متمايز اين سـاخت و        حاكم حرص توان   به اين ترتيب، مي   . است  ، حذف شده  حرص
هـاي   تواند در مبحث فعل    اين نوع از حذف در همپايگي مي      .  را ضد متمايز آن به شمار آورد       كتك

  .ست بيشتر مورد بررسي قرار گيرد اي سترهمركب كه خود مبحث گ
                                                                                                                   

 )99 خرداد 19 ،4663 شمارة اعتماد،( 1
 ) 99 خرداد 19 ،4663 شمارة اعتماد،( 2
  )99 خرداد 18 ،3736 شمارة شرق،( 3
  )99 خرداد 27، 4744، شمارة شرق( 4
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 ،هـا    نمونـه  ني ـدر ا . اسـت   هاي يادشده، زير متمايز و ضد متمايز خط كـشيده شـده             در همة نمونه  
كنـيم،    كـه مـشاهده مـي        گونه   همان .آيد  به شمار مي   زي متما ي و عبارت دوم   زيمتما  ضد يعبارت اول 

هاي دستوري مختلـف      كلاسيك، و تركيبي از نقش    توانند سازه يا غير سازة        متمايز يا ضد متمايز مي    
هـا رفتـار    ديگـر، در دسـتور شـناختي بـه مثابـة سـازه بـا آن               باشند؛ ولي به صرف همپايه شدن با يك       

 دچار حذف   توانند ي هر دو م   ي انفصال يها  هي و همپا  ي عطف يها  هي كه همپا  مينيب ي م همچنين. شود  مي
اي كـه فعـل    هـاي همپايـه   ه در زبان فارسي در جملـه   نكتة قابل توجه آن است ك     .  شوند يگيدر همپا 

مركب دارند، اين تمايل وجود دارد كه بخش فعلي فعل مركب، كـه همكـرد نـام دارد، در پنجـرة                     
  . دوم حذف شود

 چند يا  طرحواره شي به نما  ،يگي حذف در همپا   يي بازنما يتر شدن چگونگ     روشن ياكنون، برا 
 به شرح   نخست است،   تر  جي را گاهي جا كيجا كه حذف از      از آن . مپردازي ي م بالا يها  نمونه از داده  

 مفعـول و فعـل رخ   گـاه ي از جابي ـهـا حـذف بـه ترت       كـه در آن    ميپـرداز  ي م )12(و  ) 11(ي  ها  نمونه
  انجـام   فاعل و فعل   گاهي كه در آن حذف از دو جا       ميكن ي م حيرا تشر ) 13(است، و سپس نمونة      دهدا

 لي ـ تحل زي ـن) گاهي دو جا  اي كي حذف از    يدارا( مشابه   هاي  نهنمو ديگر است كه    گفتني. است گرفته
  . دارنديمشابه

. اسـت   شـده   نـشان داده   ،)15( در شـكل     )14(نمونـة    ي نمابردار د،يكن يكه مشاهده م   گونه  همان
. ميكن ـ ي تمركـز م ـ   هي ـ سـاخت همپا   ي اصـل  يهـا    بـر بخـش    ،يي سهولت بازنمـا   ي است كه برا   گفتني
دولـت افغانـستان ثبـت       و   شناسد ي نم تي كودكان را به رسم    ني ا رانيادولت   ةي ساخت همپا  ن،يبنابرا
  :شود ي داده مشي نماري به صورت زكند ي نمتيهو

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )14(نمابرداري نمونة : 12شكل 

 ب

 ا

i 

-Δ 
 1د

 ث

Δ 2د 

i+1 

 دولت ايران= 1د

  دولت افغانستان= 2د
  اين كودكان= ا

  به رسميت شناختن= ب
  ثبت هويت كردن= ث
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دولـت  جملـة  . كنـيم   را مـشاهده مـي  i+1 و iچه گفته شد، در شكل بالا دو پنجـرة       بر اساس آن  
دولت افغانستان ثبـت هويـت       است و    i محتواي پنجرة    شناسد  ميايران كودكان افغان را به رسميت ن      

سازي و تفسير محتـواي خـود          به عنوان مبنايي براي فعال     i كه از پنجرة     i+1 محتواي پنجرة    كند  نمي
شـده در     ، كـه محتـواي جديـد مطـرح        كنـد   دولت افغانستان ثبت هويت نمي    بنابراين،  . گيرد  بهره مي 

  همـان . اسـت   نـشان داده شـده  Δآيد كه با علامـت    ت به شمار مي    است، متمايز اين ساخ    i+1پنجرة  
ثبـت هويـت     و   دولت ايـران   با   دولت افغانستان دهند،    چين دوطرفه نشان مي     هاي نقطه   كه پيكان   گونه
 نيز بـه  شناسد دولت ايران به رسميت نمي در تضاد بوده و در نتيجه      شناسد  به رسميت نمي   با   كند  نمي

چـين    هاي نقطـه    متمايز و ضد متمايز كه با مستطيل      . شود   شناسايي مي  (-Δ)عنوان ضد متمايز ساخت     
 .آيند هاي اين ساخت به شمار مي اند، همپايه مشخص شده

اسـت كـه در شـكل       ) 15(است، نمونـة      نمونة ديگري كه در آن حذف از يك جايگاه رخ داده          
  .است ، نمايش داده شده)13(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )15(نمابرداري نمونة : 13شكل 
  

پنجـرة  . كنـيم   را مـشاهده مـي    ايشان هنرمندي تراز اول بودنـد        جملة   i، در پنجرة    )13(در شكل   
i+1  كـه مـشاهده      شـود و همـان گونـه         را شامل مي   راه ساز جواني در ابتداي      من فيلم   محتواي جديد
ت، در  اس ـ  نمايش داد شـده   ) گر  به نشانة تجربه  (چين     با پيكان خط   i كه در پنجرة     بودنكنيم، فعل     مي

، i+1تر شرح داده شد، محتواي جديـد در پنجـرة     گونه كه پيش همان. است  حذف شدهi+1پنجرة  
نـشان داده    Δآيد كه بـا علامـت         ، متمايز ساخت به شمار مي     راه ساز جواني در ابتداي     من فيلم يعني  
 بـه   كنـد و    ضد متمايز آن محتوايي است كه متمايز در پنجرة پيش از خود سـركوب مـي               . است  شده

بنابراين، ضـد متمـايز ايـن سـاخت عبـارت           . است  هاي دوطرفه در شكل مشخص شده       كمك پيكان 

i 

-Δ 

Δ 

i+1 

 ه ا

 ف م

 ب

 ايشان= ا

  هنرمندي تراز اول= ه
  من= م
  فيلمساز  جواني در ابتداي راه= ف
  بودن= ب
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هـاي سـاخت      در شكل نمايش داده شـده و ايـن دو همپايـه            Δ– است كه با     ايشان هنرمندي تراز اول   
 .روند مورد نظر ما به شمار مي

اي از ايـن      ، نمونه )13(پذيرد كه مثال      ولي گاه حذف از بيش از يك جايگاه دستوري انجام مي          
من به پـست و سـمت آقـاي اكبـر           در شكل زير چگونگي حذف را در ساخت همپاية          . حالت است 

  :است نشان داده شدهطبري كاري ندارم و به جايگاه او 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )17(نمابرداري نمونة : 14شكل 

  
 را در   كار ندارم من به پست و سمت آقاي طبري         جملة   iكنيد، پنجرة     كه مشاهده مي    گونه همان
كـار   مفعول غيـر مـستقيمِ فعـل مركـب           به پست و سمت آقاي طبري     در اين پنجره،      . است  بر گرفته 
اي است ميان يـك   اي خود رابطه اضافه كنيم كه اين گروه حرف مشاهده مي. آيد  به شمار مي  داشتن

نمـا، و خـود       به عنوان مكـان   ) پست و سمت آقاي طبري    (به عنوان متحرك و يك هستار       ) من(چيز  
در . كنـد    را ايفـا مـي     كار داشـتن  اين رابطه به صورت يك كل، نقش يكي از مشاركان فعل مركب             

اين به اين معناست كه هـم  .  استبه جايگاه او ايِ    اضافه    تنها محتواي جديد گروه حرف      i+1پنجرة  
ه بـه   بـا توج ـ  . اسـت   در ايـن پنجـره مـورد حـذف واقـع شـده            ) كـار داشـتن   (و هـم فعـل      ) من(فاعل  
، يعني  i+1هاي پيشين، روشن است كه متمايز ساخت مورد نظر ما محتواي جديد در پنجرة                 توضيح

يعني به پـست   در پنجرة پيشين، به جايگاه اوپس ضد متمايز نيز عبارت متناظر با       .  است به جايگاه او  
ن و علامـت    چي  هم متمايز و هم ضد متمايز، در شكل با كادر نقطه          .  خواهد بود  و سمت آقاي طبري   

Δ و –Δ اند مشخص شده.  

Δ 

 Δ-پ

i 

i+1 

 م

 ج

 ك

 من= م

پست و سمت آقاي = پ
  طبري

  جايگاه او= ج
  كار داشتن= ك
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 گيري نتيجه. 4

هدف اين پژوهش بررسي چگونگي تبيين حذف در همپايگي در زبان فارسـي بـا رويكـرد دسـتور                   
منظور پس از اشـارة مختـصري بـه مبـاني نظريـة دسـتور شـناختي و تعريـف                      براي اين   . شناختي بود 

سـازي پـرداختيم    نگارة دسترسي و فعالهاي همپايه به صورت يك واحد نمادين، به معرفي ا           ساخت
سپس، مفاهيم متمايز و ضد متمـايز  . است  هاي توجه تعريف شده     كه توسط لنگكر و بر اساس پنجره      

شـود و ضـد        ارائـه مـي    i+1متمايز در واقع اطلاعات جديدي است كه در پنجرة          . را تعريف كرديم  
هايي ساده و بـه كمـك ايـن دو مفهـوم نـشان       در ادامه با نمونه .  است iازاي آن در پنجرة       متمايز مابه 

شـود و در      داديم كه در دستور شناختي حذف از هر نقش دسـتوري بـه چـه صـورت بازنمـايي مـي                    
هـاي مـا در سـاخت همپايـة           هايي واقعي متمايز و ضد متمايز را، كه در واقع همپايـه             نهايت در نمونه  

شـده شـاهد     هـاي گـردآوري    يـان داده  در م . آيند، به تفكيك نـشان داديـم        داراي حذف به شمار مي    
حذف از جايگاه دستوري فعل، فاعل، مفعول، فاعل و فعل، فاعل و متمم فعلي، فاعـل و مفعـول، و                    

اي چگونگي هر يك را نشان داده و متمايز         طور همكرد فعل مركب بوديم كه به كمك نمونه         همين
  .ها مشخص كرديم و ضد متمايز را در آن

هـا   هاي كلاسيك و سـازگي يـا غيرسـازگي همپايـه           كه توجهي به سازه   دستور شناختي بدون اين   
ها دو عبارت را به عنوان متمـايز   هاي توجه استفاده كرده و با كمك آن      داشته باشد، از مفهوم پنجره    

ايـن دو  . شـوند  هـاي مـا در سـاخت همپايـه محـسوب مـي       كند كـه همپايـه      و ضدمتمايز مشخص مي   
كلاسـيك بـه شـمار آينـد يـا نـه، بـه صـرف همپايـه شدنـشان بـا                      نظر از اينكه سـازة        عبارت، صرف 

كنيم كـه دسـتور    بنابراين مشاهده مي. شوند ديگر از نگاه دستور شناختي سازه در نظر گرفته مي   يك
وسـخت، و بـا دخيـل كـردن معنـا كـه               بنـدي ثابـت و سـفت        شناختي، با توجه به قائل نبودن به سازه       

همپايگي در زبان فارسي را بدون چالش و تخطي از اصول         سازي است، حذف در       مترادف با مفهوم  
  .خود تبيين كرده و كارآمد است
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